
73/ 1389بهار ويژه نامه، سال اول، شماره اول، فرد مسوول مكاتبات*

و ايران، سال اول، شماره اول، بهارويژه 1389 نامه طب سنتي اسلام

سسفتيمون، گياهاَ و از خانوادة ي دارويي، انگل

، پويا فريدي*زاده زهره ابوالحسن

و ايران، فرهنگستان علوم پزشكي جمهوري اسلامي ايران  دبيرخانه دايره المعارف پزشكي اسلام

 از Cuscuta epithymum افتيمون با نام علمي كوسـكوتا اپيتيمـوم

و غـا(اسـت Cuscutaceaeخانواده سـس فقي، شـرح مـايرهوف

ج  ص1، جــزء1صــبحي،  Cuscuta«ذيــل مظفريــان،،179،

epithymum «.(نــام جــنس از كلمــه كــشوث Kushooth عربــي 

ج Hooper، هــــوپرWarden، واردنDymock ديمــــوك( ،2،

از)547ص  نـام يونـاني آن گرفتـه شـده اسـتو صفت گونـه

ي). 233ص، M. Levey شرح لويكندي،( كساله، گياهي است

و كلروفيل  و،اين گياه، انگلي بسيار مزاحم. بدون برگ  مهـاجم

كه روي گياهان ديگر، به خصوص داراي اشكال متفاوت است

و اندامهاي سبز آنهـا رشـد مـي  ون بـا يم ـافت. كنـد گياهان علفي

و هاي بسيار متعدد، منشعب، ساقه به رنگ متمايـل نخي، نازك

و انـدامه به زرد، بـر روي شـاخه اي هـوايي گياهـان ديگـر هـا

و با اندامهاي مكنده مي اش، شيره پـرورده را از بخـشهاي پيچد

مي  و سـفيد،. كند دروني گياه ميزبان جذب گلهاي كوچك، ريز

و بـه طـور  به طول تقريبي سه ميليمتـر دارد كـه بـدون پايـك

و كروي با قطر پنج تا ده ميليمتر متراكم در گل آذينهاي توده اي

ه تـر از بخـش لولـه لـسهاي آن كوتـاهف. رويند مي چمچـ اي، اي،

 گل هم قد جـام يـاةكاس. اي، با سرهاي به هم آمده است شرابه

تر از آن، گاهي ارغواني فام، با لبه هاي مثلثـي نـوك كمي كوتاه

و لبه اي استوانه جام، لوله. تيز است  تر از لوله دارد هايي كوتاه اي

و نوك تيزند  ازدوو كلاله آن خامه. كه تخم مرغي  بـار بلنـدتر

و نخي، كپسول گويچـه كلاله. است تخمدان اي شـكل اي نازك

هايي به طول تقريبي يك ميليمتـر دارد كـه تخـم مرغـيو دانه 

و قرصي،شكل گل.اند فشرده دهي آن اسـفند تـا مـردادي موسم

ج(است  ش12قهرمان، ،1421 .(

اَ. نامها ؛274،610ص جرجـاني،←(فتيمـون نامهاي آن را

ــه رومــي،)51ص،2ج رازي، ابوريحــان(ابَيتمــون بتيمــون ب

ص  ص65 بيروني، كنـدي؛(ون يثمفأ،)367؛ ديوسكوريدوس،

بـه عربـي،)100ص،2ج مراد، ابوريحان بيروني، همانجاها؛ بن 

آن،)170ص،1ج،ناظم جهـان(شجر الصبع  عيترَ عربـي ،ةصـ

ص1ج اشبيلي،( شرتين فارسي آن در بعـضي. انـد نوشته)66،

را فارسي منابع ص←(اندكشَوث هم ناميده/ كشوثا آن هـوپر،

ج؛ 110 و صــبحي، ص1، جــزء1غــافقي، شــرح مــايرهوف ،

ولي كشوث كـه بيـشتر از تخـم آن يـاد).؛ كندي، همانجا 181

به آن اسـت مي و بسيار شبيه شود، گياهي ديگر از همين جنس

ص←( ج221حكيم مؤمن، ص؛  ). 624رجاني،

حكـيم( اسـت افتيمون نامي يوناني به معنـاي دواء الجنـون

ص  مي).28 مؤمن، . نامند امروزه در فارسي آن را سس آويشني

). همانجامظفريان،( است Dodder معادل انگليسي آن دودر

 هاي ساحلي تا نواحي اين گياه تقريباًٌ در تمام اروپا از كناره

پراكنش عمومي آن نـواحي مديترانـه.دشو كوهستاني يافت مي

ش Chiejچـيج(است  رويـش ايـن گيـاه در ايـران، در ). 106،

عباس، ان، شـاهكوه اصـفهان، كـازرون، بنـدر ناحية البرز، همـد 

و تهران است  ).همانجاقهرمان،(جزيره هرمز، قشم، كرمان

و تخم(از تمام اندامهاي اين گياه در طب سنتي) ساقه، گل

و خـشك در درجـه سـوم.ه استشد استفاده  قـدرت آن گـرم

ص( و دوم خـشك)610 جرجاني، حكـيم(، يا در سـوم گـرم

و خشك در سوم يا اول)همانجامؤمن،  ، يا گرم در دوم يا سوم

و خشك در آخر اول)72ص،1ج انطاكي،( و يا گرم در سوم

ــت ــي(اس ــيرازي عقيل ــوي ش ــزن، عل ــه مخ صالادوي ،143 .(

آن مهم و بلغم است،ايجاد اسهال ترين خاصيت انصاري( سودا

ص ).34 شيرازي،
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و از خانوادة سس افَتيمون، گياهي دارويي، انگل

اويژه/ 74 و ايران نامه طب سنتي  سلام

از حب افتيمون براي درمان ماليخوليـاي ناشـي از سـوداي

مي محترق شـكل پـودر(فوفسـ.شدو سوداي طبيعي استفاده

نفـس) ناپاكي(، وحشت، خبث براي درمان وسواس) گياهةشد

و معده؛ سكنجبين افتمو جنون،  فلَكَون براييمقوي سر، قلب

مك( و و نـسيان سـوداوي؛ معجـون)كك ؛ طبوخ آن در صـرع

و نـسيان و بيهوشي و جنون آن بـراي رب آن مـسهل ماليخوليا

ص صالح هـروي(ة سودا مرّ بـراي) جوشـانده(ى مغـل؛)101،

مراقيه  كه گردن صاحب مـرض بـه(ماليخولياي  نوعي ماليخوليا

مي) بخارها(صاعد ابخرهت علت  بـوده اسـت مفيـد)شـود ستبر

ص قرابادين كبيـر، علوي شيرازي عقيلي( ؛ مـسهل)632-641،

و دفـع اخـلاط استسقا، سموم قتّربع، آن جهت رفع طاعون، اله

و امـراض دمـاغي سمي  و مانيـا ؛ روغـن آن بـرايو ماليخوليـا

و جراحتهـا؛ و انـواع سـرطان و خـارجي جميع امراض داخلي

جز(افتيمون اطريفلَ  سه بـراي تنقيـه)ء يا بيشتردواي مركب از

و دماغ،  و امراض بـارد ماليخوليا ازة دمـاغ جنون و جلـوگيري

ب ص صـالح هـروي(كار رفته اسـته سفيد شدن زودرس مو ،

كه هيچ دارويي بهتـر خي منابع ذكر كردهرب).105،289، 16 اند

و امراض سوداوي نيستو نافع  عقيلي(تر از آن براي ماليخوليا

).همانجا، الادويه خزنم، علوي شيرازي

 موافق مـزاج،بادشكن: ساير كاربردهاي سنتي آن عبارتند از

، الادويـه مخـزن، علوي شيرازي؛ عقيلي جرجاني، همانجا(پيران

بر)همانجا و، محلـّ)234-233ص شرح لـوي، كندي،(، تب ل

مفيـد.و مفـتح سـدد) همانجاحكيم مؤمن،( معده منقهف، ملطّ

و لقوه) فلج نيمه بدن(و فالج سوداويو وسواس براي كابوس 

بي(رخَدو) كجي دهان( ، علوي شـيرازي حسي؛ عقيلي كرخي،

ترُُنجيدگي) همانجا، الادويه مخزن و فـشرده(و در هـم كـشيده

و مجفف).66ص،2ج سينا، ابن(مفاصل) شدن گـرم(مسخِّن

 نقــل از جــالينوس، نــاظم جهــان(در درجــه ســوم)و خــشك

ص همانجا مـضر).631؛ عقيلي علوي شيرازي، قرابادين كبير،

آن) برانگيزاننـده(براي گرم مزاجـان، مـورث  و مـصلح غـشي

آن). همانجاحكيم مؤمن،(بنفشه است  و مصلح براي ريه مضر

علـوي عقيلـي(و صـمغ عربـي اسـت) همانجـا انطاكي،(كتيرا 

صالادويه مخزن، شيرازي ،144.(

و مطبـوخ از مقدار شربت مفرد آن از دو درم سنگ تا سـه

بدل آن در اسهال سـوداوي بـه. پنج تا ده درم سنگ بوده است 

ــزروت  ــساوي ان ــزان م ص(مي ــروي، ــد)18ه ــضي گوين و بع

و نيم) همانجاانصاري شيرازي،(دوسوسطوخاُ  آن يا يك وزن

آن)آويشن(حاشا علـوي عقيلـي سـينا، همانجـا؛ ابـن( يا مثـل

او) همانجا؛ هروي، همانجا، الادويه مخزن، يرازيش يا دو دانـگ

 چـون)همانجـا حكيم مؤمن،( است)دوايي مسهل(تربِد/دربتُ

و  آن را نبايد بـسيار، ضعيف است داراي تركيب افتيمون لطيف

و زياد جوشاند چون اثر آن را از بين مي  ابـن←(برد نرم كوبيد

ص1ج بيطار، ).171ص،1ج،نناظم جها؛40-41،

م: جديد داروشناسي لـين، امـروزه از ايـن گيـاه بـه عنـوان

و پاك صفراآور، ضد  مي نفخ شـود، همچنـين كنندة زخم استفاده

در يبوست ناشي از ضعف روده توأم با مشكلات صفراوي نيـز 

مصرف فراورده هاي حاوي گيـاه). همانجا، والنت(كاربرد دارد 

ب  به  زيـرا بـه دليـل؛واسير ممنوع اسـت مذكور براي افراد مبتلا

 سبب هـدايت خـون بـه نـواحي سنوزيديداشتن تركيبات آنترا

همانجـا؛ بـراي آگـاهي از تركيبـات چـيج،(د شـو احشايي مـي

ج←شيميايي ايـن گيـاه  ص2 ديمـوك، واردن، هـوپر، ؛548،

ج ص2والنت، ج173، ص2؛ سلطاني، ،417.(

 منابع
و مكمل دانشگاه علوم پزشكي ايرانگياهان دارويي سودمند.1 و عراق، ديويد، هوپر موسسه مطالعات تاريخ پزشكي طب اسلامي . ايران

و چاپ دانشگاه تهـران؛، موسس)لوح فشرده(علي اكبر دهخدا، لغت نامه،.2 كلكتـه( عقيلـي خراسـاني، مخـزن الادويـه،ه انتشارات

.ش1371، تهران)م1844

.ش1378، تهران محموديت كتابفروشي همو، قرابادين كبير، انتشارا.3

في الطب، ترجمه باقر مظفرزاده، فرهنگستان زبان ادب فارسي، تهران صيدابوريحان بيروني،.4 .ش1383نه

ا.5 و الجامع للعجب العجليواةاكي، تذكرنطداوود بن الضرير .ش1383ب، چاپ محمد مهدي اصفهاني، تهراناالالباب

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 ji

itm
.ir

 o
n 

20
26

-0
5-

30
 ]

 

                               2 / 4

https://jiitm.ir/article-1-183-fa.html


 فريديوزاده ابوالحسن

75/ 1389سال اول، شماره اول، بهار

به اداره اوقاف،)لوح فشرده(مومن، محمد مومن حسيني، تحفه حكيم.6 .ق1341، نسخه خطي متعلق

.ش1384محمدبن زكرياي رازي، الحاوي، ترجمه دكتر سليمان افشاري پور، جلد بيستم، فرهنگستان علوم پزشكي، تهران،.7

مكر، موسسه مطالعات تـا نباتالةابوالخير الاشبيلي، عمده الطبيب في المعرف.8 و مـل دانـشگاه علـوم يخي پزشـكي، طـب اسـلامي

.ش1384پزشكي ايراني، تهران 

و.9 و اصلاح حنين بن اسحاق، چاپ سزار، دوبلر و السموم، ترجمه اصطفين بن سبيل في الحشايش ديوسكوريدوس، هيولي الطب

.م1952الياس ترس، تطوان 

.ش1375 فرهنگ نامهاي گياهان ايران، تهران،ولي االله مظفريان.10

و مراتع، تهران فلور ايران، موسسه تحق.11 .ش1371يقات جنگلها

ا.12 و اضافات احمد و ايـرج مهرگـان، مركـزمروبرتوچيج، فرهنگ مصور گياهان دارويي، ترجمه امي، محمدرضـا شـمس اردكـاني

و مفردات پزشكي دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي، تهران،  .ش13863تحقيقات طب سنتي

و حسين محبوموفق الدين ابومنصور علي هروي، الانبيه،.13 .ش1371ي اردكاني، تهرانبعن حقايق الادويه، چاپ احمد بهمينار

و مكمل دانشگاه علوم پزشكي ايران، تهـران،.14 حكيم محمد اعظم خان، محيط اعظم، موسسه مطالعات تاريخ پزشكي طب اسلامي

.ش1383

كـويني نـائيني،ن نـسيم،محمدرضـا شـمس اردكـاني ژان ولنه، گياه درماني، درمان بيماريها توسط گياهان، ترجمه احمـد امـامي،.15

.ش1383انتشارات سبز آونگ، تهران 

و الاعدمفرلابومحمد عبداالله بن احمد بن البيطار، الجامع.16 .م1992يه، بيروتذات الادويه

.ش1362سينا، القانون في الطب، كتاب دوم، ترجمه فارسي عبدالرحمن شرفكندي، تهران ابن.17

و فرهنگـستان سيد اسماعيل جرجان. 18 و المباحث العلائيه، تصحيح دكتر حسن تاجبخش، دانـشگاه تهـران ي، الاغراض الطبيه

.ش1384علوم، 

 مكمل دانشگاه علوم پزشـكي ايـران، تهـران–محمد صالح قايني، قرابادين صالحي، موسسه مطالعات تاريخ پزشكي، طب اسلامي.19

.ش1383

عي، قسمت مفردات، تصحيح دكتر محمد تقي مير، ناشـر شـركت دارويـي پخـش علي بن حسين انصاري شيرازي، اختيارات بدي.20

.ش1371رازي، تهران 

وةابوالقاسم سلطاني، داير.21 و خدمات بهداشتي درمـاني ايـران المعارف طب سنتي گياهان دارويي، جلد دوم، دانشگاه علوم پزشكي

و مكمل، گروه گياهان دارو .ش1384يي، تهران موسسه مطالعات تاريخ پزشكي طب اسلامي

و داروسازي عربي، موسسه مطالعات تاريخ پزشكي، طـب.22 ابراهيم بن مراد، فرهنگ مصطلحات پزشكي غيرعربي در كتب پزشكي

و مكمل دانشگاه علوم پزشكي ايران، تهران  .ش1384اسلامي

23. Yaqub b, Ishaq al – kind, the Medical Formulary or Aqrabadhin of Al – Kindi, ed. And tr. M. Levey, Madison 1966.
24. William Dymock, C. J. H. warden, David Hooper, Pharmacographia Indica. Vol. II, London. 1893. 
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